
وقتی فیلم های اجتماعی نظر 
داوران را جلب می کنند

نگاهی به تغییر و تحولات ۴۱ دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر

محمدجعفــر منتظری در بازدیــد از مجموعه زنــدان مرکزی 
اصفهــان از خوابگاه هــا، کارگاه هــای بنیاد تعاون و اشــتغال 
زندانیان گفت: افرادی که کشته ســازی کرده و خســارت به بار 
آوردند، مورد عفو قرار نخواهند گرفت و باید در پیشــگاه قانون 

و مردم جوابگو باشند.

افرادی که کشته سازی کردند
مورد عفو قرار نخواهند گرفت

محمدجعفر منتظری، دادستان کل تهران:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۹۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ فوریــه   ۱۳     ۱۴۴۴ رجــب   ۲۲     ۱۴۰۱ بهمــن   ۲۴ دوشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۱

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  اینترنت بی کیفیت است یا توقع ها بالاست؟، ۳ روزنامه نگار  دیگر آزاد شدند ، واکنش استانداری آذربایجان غربی به یک گزارش، وزارت اقتصاد به سرمقاله «شرق» پاسخ داد

بهناز شیربانی: جشنواره چهل و یکم فیلم فجر به پایان رسید؛ 
دوره ای که هم پیش از برگزاری با حواشی بسیاری همراه بود 

و هم در تمامی روزهای برگزاری آن، کوچک ترین اظهارنظر از 
سمت مدیران فرهنگی، دست اندرکاران برگزاری جشنواره یا 

حتی میهمانان جنجال برانگیز می شد...

نوام چامســکی مهم ترین مأموریــت دولت ها را تضمین حقوق 
شــهروندی در سرزمین خود و خارج از آن، حفظ و تقویت نهادهای 
دموکراتیــک کارآمــد (و نه صرفا قــراردادی و صــوری) و برقراری 
امنیــت اجتماعــی و انســانی می دانــد. در تحلیــل او دولت های 
فرومانده (شکســت خورده) الزاما دولت های ضعیف نیستند؛ بلکه 
دولت هایی هســتند که با وجود برخورداری از سازوبرگ های متعدد 
دیوان سالارانه و نظامی از انجام این مأموریت ها درمی مانند. در نگاه 
او «آلمان نازی» و «شوروی استالینیستی» که با هیچ معیاری ضعیف 
نبودند، هم دولت هایی فرومانده تلقی می شوند. چه بسا دولت ها با 
ایفای نقش فرامرزی خارج از عــرف قواعد معتبر جهانی و حقوق 
بین الملل، قلمرو خود را گسترش دهند و درحالی که شهروندان آنها 
با فقر و نابرابری فزاینده و تضییع مکرر حقوق شهروندی یا تضعیف 
نهادهای دموکراتیک روبه رو هستند، او دولت سرکش آمریکا در دوره 

بوش را نمونه بارزی از دولت های فرومانده می خواند.
اندیشمندان توسعه، سطحی از درماندگی دولت ها در دوران 
گذار از جامعه ای ســنتی به مدرن را با بحران هایی مانند بحران 
نفوذ، بحــران حاکمیت، بحران کارآمدی، بحــران مقبولیت و... 
توصیف کرده اند که دولت ها از انجام مأموریت های اصلی خود 
بــرای انجام وظایف حاکمیتی مانند صدور شناســنامه، برقراری 
نظــم و امنیت عمومــی و مدیریت پول ملی، ایجــاد برابری در 
فرصت ها و موهبت های توسعه، تنظیم روابط میان مردم یا میان 
دولت با مردم و پیشــگیری از جرائــم و بزهکاری های اجتماعی 
بازمی مانند. با شــکل گیری دولت های رفــاه و توافق عمومی برای 
ضرورت مداخله مؤثر دولت در دستیابی به رفاه و حقوق شهروندی، 
دولت هــا وظیفه یافتنــد زمینه های حقوقی و ســازوکارهای مالیه 
عمومی برای رونق کســب وکار و رقابت اقتصادی و تضمین حقوق 
شهروندی و رفاه شایسته انسانی را برای شهروندان خود فراهم کنند. 
دولت هــای فرومانده در این تحلیــل، دولت هایی اند که یا همچنان 
در جدال پیشــامدرن برای تثبیت خود تلاش می کنند و از اســاس با 
مأموریت های نوین «نهاد دولت» بیگانه اند («دولت های بی تفاوت») 
یا دولت هایی کــه از انجام وظایف حاکمیتی خود ناتوان و در ایجاد 
زمینه رقابت اقتصادی، محیط کسب وکار مناسب و فرصت های برابر 
برای توسعه انسانی عاجزند؛ اما پرشمار و راه به راه در کسب وکارها و 
زندگی خصوصی مردم سرک می کشند و آزار می رسانند یا در هیبت 
یک دولت کاســب کار به رقابتی نابرابر با بازار و بنگاه های اقتصادی 
برمی خیزنــد و از هر ابزاری برای بیرون رانــدن رقیب (بازار و بخش 
خصوصی) دریــغ نمی کنند. این گونــه از دولت هــای فرومانده را 
«دولت متناقض» یا «دولت کارشــکن، دولت توسعه ستیز یا دولت 
مردد» نامیده اند. از دهه ۱۳۹۰ با شکل گیری نظریه حکمرانی خوب، 
دولت هــای فرومانده دولت هایی اند کــه از آزادی بیان و فضای باز 
رســانه ای جلوگیری می کنند، با بی ثباتی سیاســی و خشونت های 
اجتماعی مواجه اند، در مبارزه و مهار فساد یا بی تفاوت یا ناتوان اند، 
سیاست ها و برنامه های آنها ناکارآمد و بی اثرند، دولت های فرومانده 
دولت هایی اند که از نظارت و تنظیم گری عمومی با ابزارهای متعارف 
بازمانده یا بی تفاوت اند، ســرریزهای منفــی فعالیت های اقتصادی 
مانند آلودگی ها به بلایی بنیان افکن تبدیل می شوند و فعالیت هایی با 
خیر همگانی و سرریزهای مثبت مانند انتشار کتاب و تولید داروهای 
ضروری با انبوهی از نااطمینانی یا نوســان قیمتی و مقرراتی روبه رو 
و ادامــه آنها غیرممکن می شــود. و بالاخره دولت هــای فرومانده 
دولت هایی اند که به جای قانون مبتنی بر قرارداد عمومی، سلیقه ها 
و پســندها یا جایگاه های مبتنی بر قدرت سخت تعیین کننده روابط 
بین مردم یا دولت و مردم است و نهادهای فراقانونی هر روز از جایی 
ســر برمی آورند تا حقوق شهروندی و امنیت انسانی مردم را نادیده 
بگیرند. دولت های لیبی، ســوریه و عراق و افغانستان بدترین نوع از 
این دولت ها در منطقه و حوالی ما به شــمار می روند. از این رو برای 
نشان دادن شایستگی و توانایی یا فروماندگی دولت ها بهترین معیار، 
ســنجش و ارزیابی و مقایسه میزان پاســخ گویی آنها، قانون گرایی، 
کامیابــی در مهار فســاد و خشــونت، آزادی رســانه های همگانی، 
شــفافیت و دسترســی آزاد به اطلاعات و اثربخشــی سیاست های 
رســمی و برنامه های دولت ها در دســتیابی به توسعه، رشد درآمد 
ســرانه و کاهش فقر و نابرابری و بی کاری و بهبود مســتمر محیط 
کســب وکار و قدرت رقابت پذیری اقتصادی اســت. بــه زبان کوتاه 
دســتاورد حکمرانی خــوب، برقراری تعامل و تعادلــی پایدار میان 
دولت، بازار و جامعه مدنی اســت. و بالاخره بــا افزایش روزافزون 
نااطمینانی ها و نوســانات و پیچیدگی های چندبعدی دنیای امروز، 
مأموریت مهم دولت ها در ترسیم چشم انداز روشنی از آینده و ایجاد 
و بهبود مستمر افق برنامه ریزی برای بنگاه های اقتصادی و خانوارها 
تعریف شده اســت. براساس این دولت های فرومانده دولت هایی اند 
که نه تنهــا در کاهش نااطمینانی و افزایش افق های پیش بینی پذیر، 
مهار و مدیریت نوســانات اقتصــادی و اجتماعی، تبدیل ابهامات به 
روشــنی و فرصت های عبــور از پیچیدگی ها ناتوان انــد؛ بلکه خود 
اطوار و اصنافی از پیش بینی ناپذیــری و ابهام و نااطمینانی را دامن 
می زنند. تعریف و شــاخص های دولت های فرومانده هرچه باشــد، 
نتیجه آن چیزی جز درماندگی صاحبان کســب وکار و شهروندان در 
کســب وکار و زندگی روزمره و بازماندگی از حقوق شــهروندی تراز 

دنیای نوین نیست.

نمایی از دولت های فرومانده
در اندیشه حکمرانی

سـرمـقـالـه

روزهای برفی دست و پای پایتخت را بست و سهم 
پارلمان تهران را  در انتقاد از «بهشت» به هم ریخت

سسسسسسسسسسسسسسسههههههههههمممممممم و ببسستتت ررااااااا پپااااااایییییتتتتتتخخخخخخخختتتتتت پپپاااایییییییییییییییییی ووو ددددسسسستتتتتتتتتتتتتتت ففففف ببببب رررررووزززههااااییی
پایتخت در  دیگ برف

توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی؛ سیر تاریخی، تحول گزارشی از سنگ اندازی های آمریکا در بازار عراق و مشکل مسافران ایرانی برای تهیه ارز در این بازارهمسایه کوک شد؟
نظری، تفاسیر متنوع و انحرافات از رویکرد در ایران

گزارش «شرق» از دلایل سفر رئیسی به چین

در گفت وگو   با روبن واردانیان، وزیر کشور 
دولت آرتساخ مطرح شد

تداوم حاشیه قهرمانی فصیحی  در رقابت های قهرمانی آسیا

در ستایش پیاده
یک سفر و چند هدف

ایران برای صلح قفقاز 
سیاست فعال تری داشته باشد

واقعیت های برجامی
چه می گویند؟

مورد جدید « فرزانه»
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حجت میرزایی

انقلاب اسلامی وارد چهل وپنجمین سال عمر خود شد و مطابق با هر سال راهپیمایی ۲۲ بهمن، طلیعه سال جدید 
عمر انقلاب بود. من در شهرســتان رفسنجان در راهپیمایی حضور داشتم و جمعیت درخور توجهی از مردم هم در 
راهپیمایی امسال شرکت داشتند که البته باید ضمن قدردانی از حضور مردم، مسئولان به دو نکته توجه داشته باشند:
نخســت اینکه حاضران در راهپیمایی همه مردم نیستند، مثلا در شــهری مثل تهران، حتی اگر ۵۰۰ هزار نفر هم 
در راهپیمایی شــرکت کرده باشند، حدود پنج درصد شهروندان تهرانی هستند، بنابراین باید به ۹۵ درصد دیگر مردم 
توجه داشت که البته نمی توان همه آنها را مخالف دانست اما بخش شایان توجهی نیز به دلایل مختلف از حضور در 
راهپیمایی خودداری کردند. دوم آنکه خواسته های همان بخشی از جامعه را نیز که در راهپیمایی حضور یافتند، نباید 
مصادره کرد و به معنای تأیید و حمایت از عملکرد مســئولان دانست. اکثر راهپیمایی کنندگان اتفاقا از اقشار پایین تر 
از متوسط جامعه هستند و به شدت درگیر مسائل معیشتی و با این حال حفظ اصل انقلاب را بر هر چیز دیگر ترجیح 
می دهند و با هر اقدامی حتی شــرکت در راهپیمایی سعی می کنند اصل انقلاب حفظ شود تا اصلاح صورت گیرد و 
مشــکلات حل شود. برای اینکه موضوع روشن تر شــود، به مثالی اشاره می کنم. همه کسانی را که در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن شــرکت کردند، می توان به حاضران در کشتی تشبیه کرد که در توفانی گرفتار شده است و این سرنشینان با هر 

وسیله ای سعی می کنند از غرق  شدن کشتی جلوگیری کنند و آب داخل کشتی را تخلیه کنند.
ادامه در صفحه ۴

جنگ و تحریم نه تنها ضربه های کاری به کارایی اقتصادی می زند و ســبب آب رفتن و کوچک ترشــدن اقتصاد 
ملی می شــود  بلکه معمولا از طریق ملی کردن، مصادره کردن، غیرقانونی کردن، فروش دارایی های ملی (بخوانید 
مولدســازی)، سبب بازتوزیع یا به عبارت روشن تر، دست به دست شــدن ثروت ملی می شود. این روند بازتوزیع که 
هم زمان اســت با کوچک ترشــدن اقتصاد ملی، فرصت طلایی برای حلقه های فاسد فراقانونی یا الیگارش ها پدید 
می آورد تا بتوانند با چنگ اندازی به منابع و دارایی های کشــور به تمرکز بیشــتر ثروت خود بپردازند. معمولا هیچ 
کشــوری را گریزی از آن نیست، خواه روسیه باشد خواه ایران. در روسیه تا قبل از تحریم بیش از هزار شرکت غربی 
حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ســرمایه گذاری مستقیم انجام دادند و حالا ناچارند به خاطر تحریم از روسیه بیرون بروند. 
اکنون این صدها میلیارد دلار آماده برای چنگ اندازی توســط پوتین و یاران اوست. برای نمونه از ۱۴ میلیارد دلاری 
که بریتیش پترولیوم در یک شــرکت نفتی روسی به نام «روس نفت» سرمایه گذاری کرده است، شاید بتواند به  ازای 
هر دلار آن چند سنتی به دست آورد. شاخص ترین نمونه چنگ اندازی الیگارش ها به اقتصاد روسیه، خود ولادیمیر 
پوتین اســت. او که در دهه ۱۹۹۰ به بزرگ ترین الیگارش روسیه تبدیل و صاحب یکی از مهم ترین بانک های روسیه 
«روس بانک» شــد، توانست آن را به سوسیته جنرال (Societe General) یک کمپانی چندملیتی فرانسوی بفروشد. 
حالا به خاطر تحریم، سوســیته جنرال ناچار است از روسیه خارج شود و پوتین برای خرید آن پا پیش گذاشته و آن 

را به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو خریده است. این مبلغ تنها ۳۵ درصد ارزش واقعی روس بانک است.
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت

یـادداشـت

کشتی نشینان نگران و ملوانان با ایمان

مولدسازی به سبک روسی

محسن هاشمی رفسنجانی

مرتضی چینی چیان*
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